
  استهبان

  قدم مژگان ثابت

شهرسـتان  .  اسـت  اسـتهبان  شـهر    آنركـز   م و    اسـت  استان فـارس  ي  ها  شهرستانشهرستان اِستهَبان از    
و آب هواي خاص پوشش گياهي مخصوص بـه         ،  هاي عمده   كوه،  با توجه به وضعيت جغرافيايي    ،  استهبان

هـا از ايـن       شفابخش هستند و اهالي منطقه براي درمان بيماري        برخي از گياهان دارويي منطقه       .داردخود  
  . جويند گياهان مدد مي

،  طبـايع و مشخـصات آن بـه معرفـي داروهـاي گيـاهي              بـاره  در اين مقاله پس از توضـيح كوتـاه در         
اشـاره شـده در خاتمـه ابـزار و          ،  ها  گزيدگي،  جراحات،  ها  هاي جسمي و نحوة درمان آن       بيماري،  غيرگياهي

  . شود موردنياز در طب سنتي معرفي و نام برده ميوسايل 
  

  هاي جسمي بيماري

ريزند همچنين    گذرانند و در چشم مي      ذاغ و نبات را سوزانده و از الك مي        ،  درد  جهت درمان چشم   ددر  چشم
 كود، كت در روستاي خان. چكانند كه همان اسپند است را جوشانده و در چشم شخص مي       ) navand(نوند  

كننـد و     در شهر استهبان بادام را پوست گرفته نرم مي        . گيرند  ميچشم  كنند و به روي خود        د مي الاغ را دو  
شـده   در بخش ايج ناف بچه را كه افتاده و خشك         . كنند  گذارند و يا سولفات داخل چشم مي        روي چشم مي  

 چـاي را روي     نو چشم بچه را بـا چـاي شـويند و تفالـة              در روستاي برده  . ريزند  كنند و در چشم مي      نرم مي 
هـاي داخـل    ريزند تا آشغال را داخل چشم مي) toxme sarbat(ريزند و حتي گاهي تخم شربتي  چشم مي

  . چشم بيرون بيايد

اي پارچـه را      چكاننـد و تكـه      براي درمان درد گوش شير زني را كه دختر زاييده داخل گوش مي             درد  گوش
در بخش ايج از دود ترياك . نددم وش دود سيگار ميو يا اينكه در گ. گذارند كنند و روي گوش مي      گرم مي 

كه همان روغن حيواني است را گرم كـرده         ) xubu(يا روغن خوبو    ) xas( روغن خش    .شود  نيز استفاده مي  
جوشـانده و در    ) rabaturbak(كـت مقـداري رباتربـك        در روستاي خـان   . ريزند  و چند قطره در گوش مي     

را جوشـانده و در گـوش بچـه    ) marzangus(ي مـارزنجوش  چكانند در شـهر اسـتهبان مقـدار         گوش مي 
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زاده مقداري برگ گـز   گذاشتند در روستاي در امام در روستاي در قلعه كود الاغ روي گوش مي    . چكانند  مي
كنار يا همان   ،  در روستاي محمدآباد  . ريزند  سوزانند سپس صاف كرده داخل گوش مي        را با روغن خوب مي    

كوبند  ريزند همچنين كهنه بچه را كه روي آن ادرار كرده مي ده و در گوش ميسدر را با شير زن قاطي كر
  . گذارند دهند و فتيله درست كرده در گوش مي ريزند و با كود الاغ دود مي و مقداري شير هم روي آن مي

در  .گذارند   و نمك را داخل دندان مي      ،)ozo( اوزو،  سقز،  براي درمان درد دندان مقداري ميخك      درد دندان
در روسـتاي   . كـشند   گذارند و مي    روستاي رونيز سفلي تخم نوند همراه با گشنيز و بابونه را بر سر چپق مي              

. برند كت مقداري پي گوسفند را داخل دندان گذاشته سپس سوزني را داغ كرده و داخل دندان فرو مي خان
  . دهند  ميبيمارا به  و بابونه را دم كرده و جوشانده آن راستوخودوسدر روستاي محمد آباد 

  . گذارند  آب خمير كرده روي سر ميباكوبند و   و قهوه را سوزانده ميزنجبيل،  درمان سردردبراي سردرد
زاده دانـه فلفـل را بـا گاوزبـان           در روستاي در امام   . گذارند  گل ته اجاق را خمير كرده و روي سر مي          ـ

بود يابد در روستاي در قلعه حنـا و خاكـشير را بـه سـر                گذارند تا به    جوشانند و تفاله آن را روي سر مي         مي
  . گذارند كنند و روي سر شخص مي  و كاه قاطي ميزنجبيلمالند در روستاي برده نو آبليمو و  مي

كننـد و     كنند بعد همراه با روغن و بابونه قـاطي مـي            خمير درست مي  ) selselak(مقداري شلشلك    ـ
  . گذارند روي سر مي

اوشـن  ،  فرنجمـشك . خورنـد   كننـد و مـي      ه دم مـي   داوزبان و پر سياووشون را جوشـان      گ گل سرماخوردگي
)ousan (       كـرده آن را بـه شـخص         تيغ خار را جوشـانده و دم      . خورند  پهنو و اوشن باريكو را جوشانده و مي

  . هند را همراه با مغز بادام جوشانده و به شخص مي) marvaku(دهند در روستاي در قلعه مروكو  مي

دم ) osan pahnove(مرو كو و مغز بادام را جوشانده و همراه با اوشـن پهنـو و بـاريكو     درد و سرفه سينه
گيرنـد و     دهند كود الاغ را دود كرده مقداري پنبه يا پـشم را روي دود مـي                 كنند و به شخص بيمار مي       مي

  . گذارند بچه ميسينه روي 

 ،جوشانده) pahna( همچنين مقداري اوشن پهنو      .رانندخو  گاوزبان و نبات را جوشانده و به بيمار مي         درد  دل
زاده مقـداري چـايي كـوهي دم كـرده همـراه بـا جـوهر شـور                    م  در روسـتاي در امـا     . خورنـد   كرده مـي   دم

در شهر اسـتهبان گاوزبـان را جوشـانده و همـراه بـا شـيره انگـور                  . خورانند  به شخص مي  ) شيرين  جوش(
  . خورند مي

بـاد    و مهـره )kavzak( كـوزك همراه با مهره ) anqoze(يدي و انغوزه كت مقداري ز در روستاي خان
  . دهند  ميبيمارجوشانده و به 

 و يا اينكه به او خاكشير و عـرق          دمالن  براي درمان تب مقداري خاكستر اجاق را به پيشاني شخص مي           تب
گرفتـه    و دود   اي كـه سـياه      هب البته تا (ريزند    ه مي بدر استهبان مقداري شير مادر را روي تا       . دهند  تره مي  شاه

  . كشند سپس مقداري از آن را روي مچ دست و مچ پا مي) . باشد
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در روسـتاي  . گذارنـد   را با شير زن دخترزا قاطي كرده و روي محـل مـي             ختميمقداري گلُ    دمل يا كورك  
 همچنـين   گذارنـد   كوبند و روي دمل مي      كت مقداري تخم سفيد و تخم شربتي را با مروكو و توله مي             خان

گذارند و يا اينكه  را با شير گوسفند قاطي كرده و روي دمل مي) ozow( اوزو و مقداري بذر كتان و زيدي 
مقداري تولـه روي وضـع     قلعه در روستاي در. گذارند را له كره و روي موضع مي) qara qurot(قورت  قره
قـورت    دهند در روستاي محمدآباد قره ر ميگذارند و يا اينكه شكم قورباغه را پاره كرده و روي دمل قرا        مي

ريزنـد و همـراه بـا         كوبنـد و در شـيره انگـور مـي           گذارند و يا اينكه شيشه را مـي         را با پشم روي دمل مي     
روستاي رونيز سفلي مرو كوه  يا كتيرا و كنُار           در،  گذارند تا بهبود يابد     محتويات چينه مرغ روي كورك مي     

)konar (دهند ده روي آن قرار ميرا با صابون قاطي كر .  

 و ،سپـستان ، اگر شخصي دچـار مريـضي يرقـان شـود بـه او خاكـشير و جوشـاندة عنـاب            )زردي(يرقان  
اي   اگر بچه  .دهند  مي) دهند  ماهي ريزي است كه آن را زنده قورت مي        ) (moto(ماهي موتو   يا  گاوزبان   گل

  خوابانند  هنگام به دنيا آمدن زردي داشته باشد او را در برگ بيد مي
در روسـتاي   . دهند  سابند و به بچه مي      مي،  معروف است ) zardion(ـ همچنين مهره زردي كه به زرديون        

ريزنـد و بـه او        انجيـر را در آب مـي      . دهنـد   كت اگر كسي به يرقان مبتلا شـود بـه او چربـي نمـي               خان
  . دخورانن گاو به مريضي مياي  كيسهزاده ماست  خورانند در روستاي در امام مي

 بيني مبتلا شود مقداري گچ را با آب مخلوط كرده و يـا اينكـه بـه                  خونريزياگر كسي به      بيني خونريزي
قلعـه مقـداري آبليمـو و در بينـي            در روسـتاي در   . گذارنـد   جاي مخلوط گچ مقداري يـخ روي سـر او مـي           

  . گذارند چكانند و يا پشم را سوزانده و داخل لولة بيني مي مي

دهنـد معمـولاً      مـي  هايي كـه طبـع گـرم دارد         ه كمردرد مبتلا شود به شخص خوراك      اگر كسي ب   كمردرد
  . دهند و زنجبيل را دم كرده و به شخصي مبتلا مي) ostoxodus (استخودوسجوشاندة 

، تخم شـويد  ،   گياهي مانند خار است همراه با پوست نارنج         را، )kalme(در روستاي رونيز سفلي كالمه      
خورند در شـهر      كنند و با آن كاچي درست كرده و مي          صاف مي  ،گياه معروف است   40نعنا و گشنيز كه به      

در روستاي محمـدآباد    . خورانند  جوشانده به شخصي مي   ) بابونه) (babinak (،استهبان گاوزبان را با بابينك    
  . دهند فوفل و قرص كمر را كوبيده و به شخصي مي

زهرة گراز براي درمان درد پا      . دهند  انده به شخصي مي    را جوش  زنجبيلبراي درمان درد پا دارچين و        پادرد
در روستاي محمدآباد مقداري كـود الاغ را در آب          . مالند  را به پا مي   زهر شكال    بسيار نافع است همچنين پا    

ره گاو را خشك كرده سـاييده و روي  هدر روستاي رونيز سفلي ز. دهند جوشانند و پا را بخور مي     ريخته مي 
همراه با نوند ميرمـي     ) senjeto(باريك و پهن و سنجت      ) osan(كت اوشن    ر روستاي خان  د. گذارند  پا مي 

)navand meyrami (همـه  در . درد مناسـب اسـت   كنند كه براي استخوان جوشانند و حلوا درست مي مي
در ضمن براي درمان درد پـا بـه آبگـرم           . دانند  را براي پادرد مناسب مي    ) تيغي  جوجه( گوشت چوله    مناطق

  . روند هم مي) xir(ير خ
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براي درمان يبوست روغن خوب     . گويند  مي) sarsam(در روستاي رونيز سفلي به اين درد سرسام          يبوست
تريـك   كت گاوزبان كوهي همراه بـا ربـا         در روستاي خان  . دهند  حيواني را همراه با خاكشير به شخص مي       

  . مالند پيشاني شخصي را با روغن داغ ميدر روستاي رونيز سفلي . خورانند  ميبيمارجوشانند و به  مي

در روستاي گـرده بـراي درمـان        . ي كه به اسهال مبتلا شده خاكشير بسيار مناسب است         سبراي ك  اسهال
كـت زردة     در روسـتاي خـان    . كننـد   استفاده مـي  ) marvetalx(مرو تلخ    اسهال از جوشاندة پوست پسته و     

  . دهند ميبيمار پز به  مرغ آب تخم
كننـد    كنند در روستاي محمدآباد از چاي سبز و سفيد استفاده مي            ز جوشانده فوفل استفاده مي    همچنين ا ـ  

  . خورانند قاطي كرده و به شخصي مي) چاي دم كشيده و خشك(همچنين چاي پخته و نپخته 

گذارند و    خورانند و او را در تاب مي        شير مي ،   بررسي به شخصي مسموم    همه مناطق   در   مسموميت غذايي 
دهند تا استفراغ كند و مسموميت او خوب شود در روستاي محمدآباد مردم معتقدند كه اگر كسي               ن مي تكا

بخورد مسموم شود بايـد صـابون و يـا مـدفوع مـرغ              ، را   علف زهري كه نوعي علف سمي در بيابان است        
  . همراه با شير به او بخورانند تا استقراغ كند و بهبود يابد

گيرنـد و     كنند همچنين از مغز قلم گراز روغن مي         درد از زهره گراز استفاده مي     براي درمان    درد دست و پا   
مالند سپس پشم گوسفند را سوزانده همراه با مقداري نبات ساييده روي موضع گذاشته و                 به دست و پا مي    

  . بندند آن را مي

 دود كند سپس شخـصي      گذارند تا   ه مي تربك را روي تاب    مقداري پي گوسفند و ربا      كرم دندان  بردن  از بين 
گيرد تا دود حاصل از آن درد دندانش را تسكين دهد پـس               ه مي بكه دندانش درد گرفته سر خود را روي تا        

  . ه بيفتندبكوبد تا كرم رها شده و روي تا شخصي ديگر محكم با دست به پشت سرش مي

ري خميـر دور تـا دور       براي درمان آن بايستي مقدا    . هاي چركي است    منظور همان جوش و دمل     دونه داغ 
  . سپس روغن داغ كرده و روي دانه بريزند تا بهبود يابد. آن را بگيرند

در . خورنـد    مـي  ، را گوينـد   مـي ) torbize( كه به آن تربيزه      ،براي درمان سنگ كليه آب تربچه      سنگ كليه 
  . خورند آباد پوست روي سنگدان كبك را خشك كرده ساييده و مي ضمن در روستاي محمد

  . دانند در روستاي محمدآباد براي درمان سنگ صفرا گوشت خرگوش را مناسب مي صفراسنگ 

را بـراي درمـان آسـم مناسـب         ) hobare(در روستاي محمدآباد پوست روي سـنگدان هـوبره           نفس  تنگي
  . دانند مي

لاي  به  و لا  تكه كرده   د و يا چوب را تكه     گذارن   مي بيماراي را سوزانده زير بيني        در شهر استهبان پارچه    غش
  . دهند انگشتان او قرار مي
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اي   شيرين را در آب حل كرد سپس نيمه         اي برفك بزند بايد مقداري جوش       اگر دهان بچه   برفك دهان بچه  
گيرنـد و بـه       را با آن آغشته كرد و در داخل دهان بچه گذاشت در روستاي محمدآباد عرق كود الاغ را مي                  

  . زنند دهان بچه مي

 درمان اين درد به     برايوليكن  . برد   و فرد مبتلا را از بين مي       نداردد مردم آبله معمولاً دارويي      به گفته خو   آبله
براي پيـشگيري از آن در روسـتاهاي        . دادند   و تخم شربتي مي    ، خاكشير ،هاي خنك مثل عناب      خوراكي بيمار

دادنـد در    به شخـصي مـي  كردند و  ميحلدر آب   ،   آبله از بين رفته بود     از   كه   يا مختلف مقداري خاك مرده   
  . دادند تا آبلة سبك بگيرند زدند و به بقيه هم مي  ميبيمارروستاي محمدآباد مقداري قند روي آبله 

روسـتاها  همه  در  . دهند  براي درمان سرخك به شخص خاكشير و يا جوشانده گاوزبان و نبات مي             سرخك
زي روي بچه انداخت تـا قرمـزي تـن او           مردم معتقدند كه سرخك بيماري مباركي است و بايد پارچة قرم          

  . بيرون بريزد

براي درمان آن آتشي درست كـرده       . كند  سينه ورم و تب مي    ،  اگر شير زني داخل سينه بماند      نآبسه پستا 
  . دهند ريزند و سه دفعه پستان را دود مي ه آب و نمك ميبپس روي تا. گذارند اي روي آن مي هبو تا

  

  ها گزيدگي

بندند و موضع را بـا تيـغ بـرش            ي را مار بگزد قسمت بالاي مارگزيدگي را محكم مي         اگر كس مارگزيدگي  
ه ك ـخوراننـد و يـا اين       زاده زهره گراز به او مي       در روستاي در امام   . زنند تا خون بيايد و زهرها خارج شود         مي

ره يا بـره    كت دست يا موضع مارگزيده را داخل پوست ك          در روستاي خان  . دهند  مقدار زيادي شير به او مي     
و يا بوتة مـار را جوشـانده و     ) moxalese(آباد مخلصه     قلعه و محمد   در،  در روستاي رونيز سفلي   . گذارند  مي

در ضمن در روستاي محمـدآباد مرغـي را سـر بريـده و پـاي                . دهند  موضع مارگزيده را درون آن قرار مي      
در روستاي برده . دهند  ميشوو سپس با شير گوسفند آن را شست. برند شخصي را درون شكم مرغ فرو مي      

  . ريزند  داغ شده را روي موضع مارگزيدگي ميروغننو 

در روسـتاي   . زنند تا زهر آن بيرون بيايد       گزيده را تيغ مي     موضع عقرب  همه اين مناطق  در   دگيگزي    عقرب
حلـوا درسـت    زاده     امـام   كردند در روسـتاي در      زده را بسته و آن را داغ مي         رونيز سفلي بالاي موضع عقرب    

در ،  گذارنـد   كـت سـنگ داغ شـده روي آن مـي            گذارند در روسـتاي خـان       زده مي   كرده روي موضع عقرب   
 ـ          . مالند  قلعه مقداري ترياك روي آن مي       روستاي در   بـه   يدر روستاي محمدآباد پازهر يا زهرة گراز و يـا گل

نو برگ انجير را گـرم        اي برده ريزند در روست    نام گل تابستاني را جوشانده و جوشاندة آن را روي موضع مي           
  . دهند را با موم عسل دود ميگزيده در ضمن موضع عقرب . گذارند كرده روي موضع مي

در روستاي محمدآباد برگ    . گذارند  ده سنگ داغ و يا زنجبيل و آبليمو مي        يز گ بر موضع زنبور   دگييزگزنبور
. دهنـد    جو را روي آتـش ريختـه و دود مـي            آرد  نو  در روستاي برده  . گذارند  گردو را چيده و روي موضع مي      
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. گذارند  ده مي يزگ عقرب كه نوعي گياه است را روي موضع زنبور         همچنين در روستاي رونيز سفلي علف دم      
  . ريزند  مقداري نفت ميگزيدگي زاده روي موضع عقرب  امامدر روستاي در

  

  ها شكستگي

  . پردازد بندي مي  شكستهبه كار) beytal(شخصي به نام بيتال همه اين مناطق در 

شخص بيتال بـه وسـيله چنـد قطعـه          ،  در صورتي كه پا و يا دست شخصي بشكند         شكستگي دست يا پا   
بندنـد   آن را محكم مي ،معروف است) qadmey moee( كه به قادمه مويي ،چوب و يك مقداري موي بز

  . گويند به اين كار تخته كردن مي

بيتـال ابتـدا موضـع      ،   اثـر ضـربه ديـدن دررفتگـي ايجـاد شـود            اگر در دست يا پاي شخصي بر       دررفتگي
براي برطرف كـردن درد     . اندازد  دهد و پس آن را محكم جا مي         شده را در آبگرم و نمك مالش مي        شكسته

، مـرغ   دهند و يا مقداري سفيده تخـم        حاصل از آن مقداري ريشه مك با روغن خوب روي موضع قرار مي            
  . گذارند روناسك و آزار چوب روي آن مي

و آزار چـوب روي آن      ،  نمـك ،  براي درمان درد ضـربه ديـدن وكـوفتگي مقـداري آرد گنـدم              ضربه ديدن 
  . مالند گذارند و يا اينكه مقداري پي گوسفند همراه با زردچوبه روي موضع مي مي

  

  هاي روحي بيماري

كنـيم را انجـام     ره مي  معتقدند كه اگر شخصي بعضي از كارهايي كه در زير به آن اشا             حوزه پژوهش اهالي  
  . شود دهد حتماً به بيماري روحي و رواني دچار مي

  . روي زمين آب جوش بريزدـ 
  . برودها  ها و چاه قنات، ها ها به تنهايي به خرابه  شبـ
  . كند خاكستر را به بچه نزديك ـ
  . د روي گربه سياه آب بريزـ
  . د دم غروب آب روي آتش بريزـ
االله بردارنـد چـرا كـه         ه آتش گرفته و به زغال تبديل شده را بدون گفتن بـسم            ك چوبي) colos( چلوس   ـ

  . كنند هاي داخل آتش او را اذيت مي جن
  . برود تنها در قبرستان ـ
  . بخوابد جاي ناپاك و كثيف  ـ
بعد معمـولاً دور  . گيرند روند و برايش دعا مي   براي برطرف كردن امراض روحي پيش ملا و دعانويس مي          

ها  آباد دعانويس به گفته اهالي روستاي محمد. دارند اي در بسته نگه مي كنند و او را در خانه ا خلوت مياو ر
دهـد ولـي اگـر كـافر باشـد            كند و فرد را شفا مي       روند و اگر جن مسلمان باشد گذشت مي         ها مي   پيش جن 

  . كند گذشت نمي
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  . پردازند افرادي كه به امور مختلف مي

  . دنيا آوردن بچه را به عهده داردكه وظيفه به  ماما

  . كه كار او اصلاح سر و ختنه كردن بچه است دلاك يا سلموني

  . كه وظيفة او جا انداختن عضو شكسته بدن است: بند يا شكسته بيتال
  دعانويس

  
  ابزار و وسايل موردنياز دلاك

  :برند ها معمولاً براي انجام كارهاي خود از وسايل زير بهره مي دلاك

كردند كلبتين نوعي انبر فلزيـست كـه          از اين وسيله براي كشيدن دندان استفاده مي        :)kalbateyn(بتين  كل
  . شود فقط براي كشيدن دندان از آن استفاده مي

  . شود براي كوتاه كردن مو استفاده مي قيچي

  . شود جهت ختنه استفاده مي براي بريدن پوست آلت تيغ

  . شود به هنگام ختنه استفاده مي آلتبراي نگهداشتن پوست  ني يا چوب

  مركركوررم، پنبه
  

  نياز بيتال ابزار و وسايل مورد

  :برد بند براي درمان شكستگي از وسايل زير بهره مي بيتال يا شكسته
  ،بندي موضع شكسته شده براي آتل تخته

   ، داشته باشددررفتگيبراي بستن عضوي كه پارچه 
  . كردند بز استفاده ميكه از بافته پشمي موي  طناب مويي

  
  اعتقادات و باورها

  . كردند ته س او را داغ مي، گزيده ـ در روستاي ماهفرخان اگر قسمتي از بدن شخصي را مار مي
گوينـد   زنند و مي  زني آبسه شود سر سينه را گرفته و با كش روي آن مي            نه  ـ در روستاي محمدآباد اگر سي     

  . شد و با اين كار بهبودي حاصل ميچخ قره صبح اومدي برو شب اومدي بر چخ
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  به تفكيك مناطق بررسي شده پراكندگي گياهان دارويي 

ن   گياهان دارويي
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  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  آويشن پهنو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  عناب

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  پرسياو وشون
  ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ريشه مك
  ×  ×  ×  ×          ×  ×  سپستون

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گاوبان
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دشك
  ×  ×  ×    ×  ×  ×      ×  شربتي ـ سفيد تخم

        ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مالنگو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مروكو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  راچونه

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  سياهدونه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گرگ

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  تخم شويد
  ×  ×  ×      ×        ×  راجونه رومي

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  سرزردو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  بابينك
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  )درمنه(دربنه 

  ×  ×  ×  ×  ×      ×  ×  ×  بارلنگ
  ×  ×  ×  ×  ××  ×  ×  ×  ×  ×  اوشن باربكو

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  جاشير
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  آنغوزه

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  نولند ميرمي
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  اولك

  ×    ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ريشه مك
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ياچه   بال

    ×      ×          ×  كيژه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  كتيره
        ×      ×  ×    ×  اي مونه
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  ×  ×        ×  ×  ×  ×  ×  گارزان
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  خاكشير
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  قيطران

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  چاي كوهي
    ×    ×  ×  ×  ×      ×  كوتو كاكل
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زيره
            ×    ×      اي گنه

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مورتلخ
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مورخشك

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  فرنجمشك
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مومنايي
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  خارشتر

              ×  ×  ×  ×  محك خون
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  شراب
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مالنگو

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  كليل ملكو
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  رهت شاه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زوفا

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  بادرنجوبا
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زنجبيل

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  سقز
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×      ×  ميخك

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  خطمي گل
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مارزنجوش

    ×    ×    ×        ×  فوفل
              ×  ×  ×  ×  گل ارمني
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  شيرخشت

            ×        ×  استخودوس
                      چاي سبز و سفيد

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ريشه كاشني
  ×  ×    ×    ×  ×    ×    )گز(بارشك 

                      پوست پسته
                  ×  ×  گزگمه

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  هلپه
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  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  رباتريك
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  توله

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  بذر كتان
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  )اوزو(زيدي 

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  صبر زرد
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  پوست بيد

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  كالمه
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  آزار چوب

  

  به تفكيك مناطق بررسي شده پراكندگي داروهاي غيرگياهي 

ن   هاي غيرگياهي دارونام 
با
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ن
خا

 
ت

ك
  

ج
اي

ده  
بر

 
  نو

  در
عه

قل
  

 در
م

ما
 ا

 
ده

زا
  

اد
دآب

حم
م

ن  
خا

فر
اه

م
  

ده
گر

  

ي
فل

س
ز 

وني
ر

  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  پازهر
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زهرة گراز
                  ×    زهرة گاو

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  روغن حيواني
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  مهره زرديون
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  پشم سوخته

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  خاكستر اجاق
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دود سيگار ترياك

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گل سرشور
        ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  زاغ

  × ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ماهي موتو
        ×    ×  -  ×      كود الاغ

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ادرار
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  قورت قره

        ×              مدفوع مرغ
        ×        ×      مدفوع گنجشك

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  گوشت چوله
        ×              چينة مرغ

        ×  ×        ×  ×  ه شدهشيشه كوبيد
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        ×              مغز قلم گراز
                      گوشت خرگوش

            ×  ×  ×  ×    پوست چينه هوبره
        ×    ×      ×    پست چينه كبك

        ×              پشاني گرگ
        ×              چشم گرگ

  ×                    گچ
                  ×    پي گوسفند




